بسم الله الامنع الاقدس
مقدمه :  
این اثباتیه با نسخه ای که از جناب میرزا مصطفی بدست آمده مقابله گردیده است  در حواشی صفحه اول آمده  :  نوشته استدلال از حاجی سید محمد نبیل است . توجه گردد که هر جا کلمه ای یا جمله ای به رنگ آبی می باشد توسط این جانب ( تایپ کننده ) اضافه گردیده است . این قابل ذکر می باشد که آنچه در متن به عنوان صفحه آورده شده بر اساس نسخه میزا مصطفی می باشد .
صفحه اول: وىݭݭݔل لکم یا معشر البیان   بما نقضتم میثاق رٮݪݪݓکم و   نسیتم  یوم الذی عاهدتم مع الله رٮݪݪݓکم و آمنتم بکل ما نزّل من عنده بایات عزّ مکین التی عجز ة عن الاتیان بمثلها کل العالمین 
ترجمه :  وای برشما  ای اهل بیان  ،  بواسطه اینکه نقض کردید پیمان پروردگارتان را و فراموش کردید روزی را که با خدا پروردگارتان پیمان بستید و   ایمان آوردید به تمام آنچه نازل شد از نزد او که آیات عزىݫݬݔز و محکم بود      آیاتی که از آوردن نظیر آن تمام جهانیان ناتوانند . 
و صدّقتم کلّما نزّله بالحق بقول حق یقین فی حق نوره الازلیة بقوله الحق    و انّ الامر من بعدی ینٮݧݑهی الی اسم الازل الوحید لأن ظهوره بنفسه حجة  و ما خاطب ذلک النور بقوله عز و جلّ

ترجمه  : و تصدیق کردید هر آنچه را که نازل کرده بود به قول حق یقین  درباره حق نور ازلیه اش  به این قول  ‌ : و همانا امر دین بعد از من در دست اسم وحید ( صبح ازل ) می باشد برای اینکه ظهور او خودش حجت است ( بدلیل آیات )  و چنانکه آن نور را( صبح ازل )   این چنین مورد خطاب قرار داده است : 
هذا کتاب من عندالله المهیمن القیوم                                                                                                                                                الی
 الله المهیمن القیوم                                                                                                                                                                                           قل
 کل من الله یبدؤن                                                                                                                                                                                          قل کل الی الله یعودون 

هذا کتاب من علی قبل نبیل ذکر الله للعالمین                                                                                                                              الی 
من یعدل اسمه اسم الوحید ذکر الله للعالمین                                                                                                                                     قل 
کل من نقطة ‌البیان لیبدؤن                                                                
 ان یا اسم الوحید فاحفظ ما نزّل فی البیان و امر  ٮݫݫݓه   فانک لطراط حق عظیم 
فلم نسیتم ما قلتم بافواهکم و نقضتم عهد الله و میثاقه اماقرأتم   یا اهل البیان ما فرض الله لکم فی دىݫݔنکم بقوله    ان تقولوا    لا اله الا الله  و انّ علیا قبل نبیل  نفس الله و انّ ما فی البیان دین الله و انّ اسم الازل الوحید ذات الله 
ترجمه :  پس چرا فراموش کردید آنچه گڡݨݨݨݨݦݐتید با زبان خود     و پىݫݭݔمان خدا را شکستید     وٯݦݨݑتی که خواندید ای اهل بیان آنچه را که خداوند واجب کرده بود برای شما  پس متدین شدید به کلام خدا     اینکه بگویید ( چهار شهادت را ) : نیست خدایی جز الله       و همانا علی محمد ( ذات حروف سبع ) نفس خداست  و         همانا آنچه در بیان است دین خداست   و  همانا اسم ازل الوحید ( صبح ازل )  ذات خداست .   
أ  نسیتم ادوار القبل و اکواره  و ما ورد علی کلّ وصیّ  بعد الذی غرٮݫݫݫݫݓت الشمس و احاطت الظلمة‌ کلشیئ   فوالله قد ڡݦݦݨݐٮݨݨݑنتم بذلک النّور و احتجبتم عن الله رٮݪݪݓکم الاعلی کما فتن الذین من قبلکم  الذین قالوا انّا قد آمنّابالله و بمحمد رسوله و بماجائه من عند الله فی حقّ علیّ فلما غرب و رفع الی الله فاذا انکروا حق  علیّ و اعرضوا عنه و اتبعوا اهوائهم و زیّن لهم الشیطان  اعمالهم و عزتهم الحیواة الدینا و زخرفها کذلک یمتحن الله الذین قالوا بافواههم  ما لیس فی قلوبهم و کذلک یفتٮݧݑن الذین نافقوا مع الله  و اعرضوا عن وجهه و افتروا علی الله کذبا فیا اهل الوفاء اعرضوا عن هؤلاء فانّهم قوم ما آمنوابالله    فی کل ظهور من ظهوراته و کانوا لدیّ الله لمن  الخاسرىݭݭݭݪݔن          
ترجمه :  آیا فراموش کردید دوره های ٮݭݭݕىݫݔشین را و آنچه بر سر وصیّ زمان آمده ،  بعد از غروب شمس نبوت و تارىݭݭݭݭݪݪݔکی تمام عالم را فرا گرفت.   سوگند به خدا به تحقیق امتحان شدید به وسیله آن نور (  توجه گردد که نور اشاره به نوری است که خدا ظهور آن را در بیان عربی در سال نهم داده بود و سپس در کتاب پنج شأن فرمود که وحیدان یستحقان آن ظهور در سال ششم ظاهر شد طبق نص پنج شأن )   و از خدا پروردگار خود غافل شدید    همانطور که  ٮݭݕىݫݔسݧݧݒىݪݔنیان امتحان شدند   گڡݨݨݨݦݐتند  ما به خدا  و رسول خدا و آنچه از جانب خدا در حق علی ( آمده ) ایمان آوردیم   پس وٯݨݦݑتی که غروب کرد و به سوی خدا بالا رفت   آنگاه حق علی را انکار کردند و از علی برگشتںݧݐد و از هواهای نفسانی خود پیروی کردند    و شیطان زىݫݭݭݔںݧݧݐت داد برای ایشان عملهایشان را و دنیا و زىݭݭݭݔنتهای دنیا  را برایشان عزىݫݫݬݔز گردانید   اینچنین امتحان می کند خداوند  کسانی را که گڡݨݨݨݦݐتند به زبانهایشان  آنچه را که نبود در قلبهایشان (  کسانی که در ظاهر گڡݨݨݨݨݐتند ایمان آوردیم ولی ایمان به دلهایشان وارد نشده بود )  و اینچنین امتحان می کند خداوند  کسانی را که منافق شدند به خدا و  پشت کردند به ولیّ خدا و به خدا دروغ گڡݨݨݨݦݐتند.  پس ای کسانی که به عهد وفا کرده اید  دوری جویید از آنها  پس همانا آنان مردمانی هستںݧݐد که هرگز به خداوند  ایمان نیاورده اند در همه ظهوراتش،   و در نزد خدا آنها زیان کارند.
ای اهل بیان اشهد بالله ربّی الاعلی که خود شرم می نمایم بر آنکه در مقام استدلال بر آیم نظر  ٮݫݫݓه آنکه امر اظهر من الشمس است هر نادان و طفلی اگر اندک الٮݧݨݑفاتی نماید مسٮݦݦݨݨݦݑشعر می شود    لیکن این قوم مدعی نظر بر آنکه خداوند متعال ختم فرموده بر قلوب ایشان غشاوه را   لهذا متذکر نمی شوند    ای اهل بیان آیا این شخص مدعی را که شما  پیروی او نموده اید و معرض از حق گشته اید او را چه سخن می باشد   اگر می گوید  من یظهره الله موعود می باشم و ناسخ بیان  معلوم است که این ادعای عظیم بدون  ( صفحه دوم )  دلیل و ٮݭݓىݫݔنه مسموع نمی باشد  چنانچه تا حال چهار نفر آمده و همین ادعا را نموده بطلان آنها نزد کل معلوم گردید  و اگر می گوید که ٮݭݓىݫݔنه آیات در دست دارم اولا آنکه ٮݭݓىݫݔنه باید بقسمی  که کل عاجز از اتیان به مثل آن باشند و حال آنکه این نور ازلیه  جل ذکره  حال ظاهر می باشند به آیاتی که عجز کل از اتیان بمثل آن مشهود است به تصدیق خود رب اعلی جل ذکره و ثنائه  حال اگر اعراض نماید این مدعی و تصدیق آیات این نور ازلیه را نکند  تصدىݭݭݔق آیات حضرت ربّ اعلی را هم نخواهد نمود چونکه آن حضرت فرموده که آیات این نور ازلیه و ثمره الهیه از من است و من الله است پس در این صورت خود  به چه قسم متمسک به آیات خود  می شود و او را ٮݭݓىݫݔنه خود قرار می دهد و ثانیا آنکه تمیز آیات را از غیر آیات نمی دهد مگر کسی که خود صاحب آیات باشد یا آنکه قلب او منور به نور الهی گشته  باشد چونکه  هر معجزه را سحری در مقابل آن از همان سنخ آن موجود است  حال آیات این نور ازلیه را که نفس رب اعلی جل ذکره تصدىݭݭݭݔق فرموده که من الله است    بگویید ای معرضین آیا آیات این شخص مدعی را که تصدیق نموده بلکه این نور ازلیه میفرمایند اصلا آیات نیست بلکه چند الفاظ عربی را ترکیب و تالیف می نماید و از برای جهّال مشتبه میںݦݨݐماید که اینها آیات است     ای اهل بیان اگر خواهید سحر آیات الله  مشاهده نمائید نظر نمائید باین الفاظ مدعی که از برای اولو الافئده مشهود است .   و از جمله آیاتی که حضرت رب اعلی جل ذکره در خصوص آیات نور ازلیه خود فرموده این است در موقعی می فرمایند در سئوال جناب آقا سید حسین ترشیزی     " و انّ ما قد ذکرت مِن ذکر مَن یتلوا  کلمات الله انا کنا لمعلمین لمݨݨݨّا رقّت   مرآت کینونیته قد تجلّینا له به و جعلناه ذکرا للعالمین و لمݨݨݨّا لطفت بلوریة ذاتیته قد حکت عن الله ربها و تعکست کینونیتها عما تجلی الله لها بها کذلک یصطفی الله من عباده من یشآء انّه علّام حکیم  "  
 ترجمه کلام نقطه بیان :    و  همݠانا چیزی را که یاد آوردی  از یاد کسی که تلاوت می کند کلام خدا را همانا ما معلم او هستیم زمانیکه رقیق شده آینه هستیش و ما تجلی کردیم به او به خودش و قرار دادیم او را ذکری برای جهانیان و وٯݨݦݑتی که ذاتش بلور و لطیف شد آنگاه حکایت کرد از خدا پروردگارش و هستیش عکس بر داشت از آنچه خدا تجلی فرمود برای او به خود او  و اینچنین خدا هر کس را که بخواهد برمی گزیند  همانا خداوند دانا و حکیم است .  

 تا آنکه میفرمایند" ولکن ایقن انه یدعو الی الله ربی و رٮݪݪݓکم و ما له من شیئ الا بالله قد اصطفیناه لذکرنا لینصرنّ الذین اوتوا البیان نصرا عظیما و لیکوننّ لهم عزّا منیعا"  
ترجمه کلام حضرت نقطه جل جلاله : و اما یقین کن به این که  او مردم را دعوت می کند به سوی خدا پروردگار من و شما و او چیزی ندارد مگر به وسیله خدا .  بدرستیکه او را برگزیدیم برای ذکر خودمان ( یعنی حضرت نقطه جل ذکره  )  تا یاری دهد اهل بیان را یاری کردنی بزرگ  .  و البته باشد برای اهل بیان پیروزی بزرگ .   
و در مقام دیگر می فرمایند   و استعرف قدر ایام الله فان بعد ما رقّت الکور الف و مأتین و سبعین سنة  قد اظهر الله مثل تلک المرات الممتںݧݐعة و استعرف قدرها ان لا یمسّها من حزن  
   ترجه کلام حضرت اعلی جل و عز :  پس بشناس ارزش روزهای خدا را پس همانا بعد از این که زمان 1270 سال رقیق شد ( صاف شد ) به تحقیق خدا ظاهر کرد چنین مرآت بلند پایه ای را  و قدرش را بشناس این که هݠىݬݬݪݔچ حزنی به او نرسد . 
حال جمعی از جهّال جمع شده ( صفحه سوم ) و در وجه این نور ازلیه دشنام میگویند سبحان الله چه شدند اشخاصی که همیشه سئوال رجعت را می نمودند که به چه قسم متصور است حال بىݪݭݔایید و مشاهده نمائید که  رجعت نموده و مقابل حق قیام نموده و بعینه همان استدلالات حروف نفی کور سابق را از حیثیتی که خود هم مسٮݦݦݨݨݑشعر نیستںݧݐد در حق خود می نمایند و ملٮݧݨݑفت نمی شوند و بنای دین و طریق خود را مثل سابقین بر کذب و مکر و افتراء و نفاق گذارده اند     ای اهل بیان خود انصاف دهید آیا خداوند در هر ظهوری که سموات قبل را مطوی ( جمع می کند ) میںݦݨݐماید و ارض را مبدل می کند به ارض دیگری و خلق جدیدی خلق می فرماید کل اینها عبث است  ؟  نه والله بلکه سموات قبل که مرتفع گردید و مطوی  سموات دیگری مرتفع خواهد نمود و ارض دیگر بظهور خواهد آورد و خلق بدیعی را به رزق جدیدی مرزوق خواهد نمود     ای اهل بیان   آیه  " ما خلقنا السموات و الارض و ما بینهما" لاعبین  را چه مراد است  ؟  آیا لغو شمرده اید ظهور حق را یا او را لاعب فرض نموده اید که  قیامتی  بر پای نماید و این همه معارف و احکام ظاهریه و باطنیه مقرر فرماید و هنوز نه ارتفاع نفس آن  شجره شده باشد     نه یک فروعی از فروعات و احکامات آن  هنوز ثابت نشده بیاید و نسخ نماید پس لاعب بوده  خلق سموات و ارض و مابىݫݔنهما    ای جهّال دست از ڡݨݨݦݐتنه بردارید خونهای مردم  را عبث نریزید حکاىݫݫݔت ظهور من یظهره الله نیست بلکه  همان حکاىݫݔت بعد از ظهور (حضرت ) ختمی مآب است بلکه بعد از کل انبیاء که چه  اختلافی در امم هر یک بعد از رحلت خودشان جاری و واقع گردید .   ای اهل بیان  و الله امر بسیار واضح است اگر دلیل و ٮݭݓىݫݔنّه قول خود رب اعلی جل ذکره می باشد که کل ایمان به او آورده اند معلوم است که احدی را انکار نیست که آن حضرت فرمودند که امر منتهی گردید باین نور ازلیه و این ثمره من است و این قدر فرموده که از احصای آن عاجز می باشم و اگر که ٮݭݓىݫݔنّه آیات است که آیات آن حضرت حال موجود است به تصدیق آن حضرت اگر این مدعی ادعای من یظهره الله می کند ٮݭݓىݫݔنه اعظم از این لازم است او را علاوه بر آن که بدیهی است  فساد این دعوی        ای اهل بیان آیا خبر آنکه من یظهره الله می آید این را که برای  شما ذکر نمود    آیا غیر ربّ اعلی کسی دیگر فرمود  حال به  بینید  باقی  کلمات آن حضرت را  درخصوص موعود که در مقامی می فرماید اشاره به این نور ازلیه  جل ذکره     " فان هذا عزّ  لمن یظهره الله فی یوم القیمة‌ و فحݧݐر لمن فی البیان ( صفحه چهارم  )  الی ان تقوم الساعة‌ و ذخر و شرف لمن فی ذلک الجنان الی ان یجدّد الله  القیمة‌ و انّ قبل ان یکمل خلق ذلک الظهور لم یجدّد الله خلقکم فلٮݨݧݨݑقر  نور الله یحبکم  .  
   ترجمه :  پس همانا این ( صبح ازل )  عزتی است برای من یظهره الله جل و عز در روز قیامت و اڡݦݨݨݦݐتخاری است برای اهل بیان تا زمانیکه قیامت برپا شود  و این  گنجیݥݥݥݥݥ است  و شرافتی است برای اهل جنت بیان تا زمانی که  خدا تجدید کند قیامت را و همانا قبل از کامل شدن خلق بیان  خداوند آفرینش شما را تجدید نخواهد کرد پس اقرار کنید به نور خدا تا خدا شما  رادوست بدارد .  
 و در مقام دیگر می فرمایند    و ایقن انّ ظهور الاول لو لم یکمل خلقه لم یبدع الله ظهور الاخر و ان تشهد فی کل ظهور مرایاء  ممتںݧݐعه  و  بلوراتا مرتفعه انها هی من الله  سبحانه طرازات لذلک الظهور و  دلالات لذلک البطون  .         
 ترجمه :  و یقین کن به این که اگر  ظهور اول  کامل نشود خداوند ظهور جدید را خلق نمی کند و اینکه می ٮݭݭݓینی در هر ظهوری مرایای بلندمرتبه  همه آنها از جانب خدا هستںݧݐد پاک و مقدس است خدا ( این مرایا )  زىݫݭݔنت های آن ظهورند  و راهںݦݐمایی می کنند به باطن آن ظهور   . 

 و در خطاب باسم  الکریم می فرماید      و مثل ذلک فاشهد فی البیان من اول ما قد نزّل الله علی نقطة‌ الاولی   الی حین قیمة‌ الاخری  حیث یظهر الله فیها من یظهره الله جل و علی قدره و ارتفع و امتںݧݧݐع ذکره کما قد ظهرت البلوریات الصافیه و تعکست المرایاء الممتںݧݐعة‌ و ٮݩݩݦݑحکّت کینونیات المٮݦݨݨݨݦݦݑشعشعة  و ٮݦݑنطقت الذاتیات المرتفعه  و تظّهرت  الانیات المتلطفة کلّهنّ طراز لمن فی ذلک الظهور و  فحݧݨݐݨݨݨݧّار لمن فی ذلک البطون  الی ان یکمل الله خلق ذلک الظهور بقدرته و یظهره علی الارض و من علیها بسلطنة و یثبت  تلک الشجرة الممتںݧݐعه فی افئدة کل خلقه و لمݨݨݨّا کملت و ارتفعت و جلّت و امتںݧݧݐعت فاذا یاتیها ربها و یجدّد   بنآؤها کیف یشآء اذ  مالک الظهور لم یکن الا الله جل جلاله و ملیک کلّ بطون لم یکن الّا ایاه عز  اعزازه .  
ترجمه : پس گواهی بده در بیان  از آغاز آنچه خدا به نقطه بیان نازل کرد تا زمان ظهور آینده زمانی که خدا ظاهر کند در آن من یظهره الله را که بس با شکوه و بلند پاىݫݔه است همانطور یاد او مرتفع و ممتںݧݐع است  هر آنچه که مؤمنین صافی ظاهر شود و هر  چه این مرایای بزرگ عکس بردارند و هر چه این بزرگان حکایت از ظهور کنند و هر چه این ذاتهای بلند پایه از آن ظهور سخن بگویند و همچنین ظاهر شوند انیات لطیف (  انیات :اشاره به رتبه چهارم می باشد )   همه اینها زىݭݭݔنتهایی هستںݧݐد در این ظهور ( ظهور نخستین ) و اینها اڡݨݦݨݦݐتخار آن باطن می باشند تا آنکه خداوند آن ظهور را کامل گرداند به قدرت خود و آن را ظاهر کند بر زمین و کسانیکه روی زمین هستںݧݐد به سلطنت خودش و اثبات کند آن شجره  بلند پایه را در دلهای همه مخلوقاتش  و هر چه کامل گردد و بالا برود و باشکوه گردد و ممتںݧݐعه شود آنگاه   پروردگارش می آید و بنای آن را هر طور بخواهد تجدید می کند چون صاحب ظهور غیر خدا نمی باشد و صاحب هر باطن هم اوست .
   و بعد از آن می فرمایند :    ایقن ان فرق طول ظهور الی ظهور لایعلمه الا الله او من یؤٮݧݧݑیه الله علم الجفر  اتّمه  لان من بدیع الاول الی حینئذ قد ظهرت بالاختلاف حیث قد کان طول بین داود و موسی  عدد المتین( 500) و بین موسی و عیسی مثل ذلک و بین عیسی و محمد مثل ذلک و بین محمد و نقطة البیان عدد الغریس (1270) و من نقطة البیان الی من یظهره الله ، الله یعلم قدره  لو لم یکمل خلق کل ظهور لم یظهر الله مظهر نفسه فی الظهور الاخر هذا میزان الله علیک و علی کل نفس فی کلّ ظهور  ان ٮݦݦݑثبتنّ الاثبات .  

ترجمه : یقین کن که فرق یک ظهور را به ظهور بعدی مدتش را جز خدا کسی نمی داند مگر کسی که خدا علم جفر کامل را به او بحݦݦݨݐشیده باشد زیرا فاصله ظهور تا ظهور بعدی از حضرت آدم ع  تا به امروز متفاوت ظاهر شده است  چنانکه فاصله ظهور حضرت داوود با موسی پانصد سال بود و بین موسی و عیسی همان طور و عیس به محمد ص همانطور و بین محمد و نقطه بیان هزار و دویست و هڡݨݦݐتاد سال بود و از نقطه بیان تا ظهور من یظهره الله جل جلاله خدا می داند   اگر هر ظهوری  کامل نگردد خدا مظهر نفسش را ظاهر نخواهد کرد در ظهور بعدی    اینست میزان خدا  بر تو و بر همه مؤمنین در هر ظهوری که ثابت کند اثبات  را ( مظهر ظهورش را )   

 حال ملاحظه نمایند میزانی را که خود مقرݧݧݨّر فرموده اند که تا تکمیلݥݥݥݥ خلق بیان ݣݣںݦݐشود من یظهره الله ظاهر  نمی شود . ای صاحبان انصاف کجا هنوز یک حکمی از احکام جزئیه ایشان جاری گردیده چه جای آنکه تکمیلݥݥݥݥ کل کینونیات و حقایق خلق بیان شده باشد و در مقام دیگر می فرماید    : 

و انّ مما قد شاء الله سبحانه فی ذلک الظهور ارتفاع شجرة‌البیان من اصلها و فرعها و اغصانها و اثمارها و  اوراقها اینالها ( احتمالا افنانها باشد به معنی شاخه ها و برگها )  ثم لها من تلک الثمرة‌البدیعة   الخ 
  که مراد نور ازلیه می باشد   فرموده اند که خداوند خواسته است البته که بلند گردد این شجره بیان از اصل و فرع و اغصان و اثمار و اوراق آن ،   حال این جهّال می گویند نسخ شده و اگر این مدعی می گوید که من از جمله مرایا می باشم که آن حضرت خود فرموده هر مرآتی (  صفحه 5 ‌ )  که در بیان ظاهر گردد مستعکس از مرآت ازلیه  می باشد دیگر رد و تکفیر این نور ازلیه را چه سبب است و اگر می گوید که من ظهور حسینی هستم سبحان الله که چه قدر مردم را نادان شمرده  آن حضرت رجع ائمه علیهم السلام را کل در حروفات خود خلق فرموده    انّ الحسین قد رجع هذا فرموده اند خطاب به جناب آقا سید حسین و اگر استدلال به  آیه مبارکه قل  اننی اناحیّ فی الافق الابهی نموده که خود را نفس حضرت ربّ اعلی قرار داده و الله که هم خود نمیداند و هم  مشتبه بر جهّال نموده      این آیه مبارکه در شأن این نور ازلیه می باشد  و خطاب به آن حضرت فرموده اند که فاشهد باننی انا حیّ فی افق الابهی اسمع کل من یذکرنی بذکری ایّای و اننی انا خیر الذاکرین  و اذا انقطع عن ذلک العرش ٮݦݦݑتلوا من آیاته ما یلقی الله فی فوادک   و این نور ازلیه را نفس خود خوانده ،   این مدعی هر جائیکه اسم بهاء‌ را مشاهده می کند در حق خود جاری می کند و حال آنکه اصلا   مدخلیتی به او ندارد  مثل سایر اسماء دیگر  پس هر جائیکه کمال  نامی یاجمال نامی   باشد باید این دو اسم را در حق خود جاری نمایند   بلکه مراد حضرت در هر جای نفس این اسم بوده در هر مسمݦݨݨݨݨّائی که حقیقت آن ظاهر شود  چنانچه در کتاب پنج شأن این اسم بهاء ‌را از برای جناب طاهره علیها ثناء الله  عنوان فرموده  و مقرر فرموده اند به علاوه آن که این اسم بهاء را جناب طاهره در بدشت از برای مدعی قرار داده اند چنانچه مسموع شده و اصلا در تمام نوشته جات آن حضرت به هݠىݬݪݬݔچ وجه حتی توقیعی از برای این مدعی نمی باشد مگر یکجائی که دعا فرموده اند خداوندا خداوندا  برادران این ثمره من را هدایت کن بواسطه او     ای خلق بی شعور این بزرگواری که وعده من یظهره الله را داد و این شخص مدعی می گوید  سفارش مرا کرده نزد این جهّال ، همان بزرگوار می فرماید خطاب به معلم اطفال بیان  ،   که اطفال را چوب مزن و بر کرسی بنشان که من یظهره الله  را در مکتب خواهند آورد مبادا ںݦݦݨݨݦݐشناسی و او را چوب زنی که از حال تربىݫݫݫݫݔت فرموده  اهل بیان را از برای آن یوم  و الله این قدر هست از ادله و براهین که عاجزم از نوشتن آنها لیک چه فایده   بی گوشان را.

در همه جا سواد شود تا اصل آن با توقیع مبارک باصفهان رود نسخه از این لوح بجهة خان معظم فرستید رافع خواهد 
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